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   دارها در کنار دیوارها سر به سقف کشیده اند و از میان نخ های سفید دار، گلوله های نامنظم و رنگی نخ های  ابریشم برق می زنند. صدای تیک تیک 

بریدن نخ ها با چاقوی زن قالی باف مانند چک چک باران دم صبح است که روی شیشه می زند، بارانی که این بار از زمین به آسمان می بارد، نقش 

و نگار می آفریند و گل و مرغ روی تارهای ســفید و بی جان دار می اندازد.هنر قالی بافی هرچند به اندازه هنر خیاطــی و بافندگی بین مردم رواج 

نداشته است، علاقه مندان به خود را دارد و افراد چه برای سرگرمی چه برای کسب درآمد سراغ آن رفته اند. بسیاری این حرفه را تا نمایش هنر ایرانی 

در جهان پیش برده اند.از قدیم، در محله های قدیمی به ویژه در حاشیه شهر، همیشه زنان و مردانی بوده اند که قالی بافی را تجربی و حرفه ای از 

پدران و مادران خود آموخته بودند، هنری که در فرش های دست باف گلی خانه مادربزرگ برای تک تک ما خاطره آفریده  است. این برای بعضی ها 

در حد یک خاطره مانده است و بعضی ها مانند عصمت مربی، آن را به یک هنر ماندگار تبدیل کرده اند. «از بچگی به تولید علاقه داشتم. هرچه که 

می خواستم بخرم فکر می کردم چطور درست شده است تا خودم آن را درست کنم. انواع بافندگی ها را انجام می دادم، از ژاکت گرفته تا جوراب. 

دوره ای هم سراغ فرت بافی رفتم و تولید پارچه را یاد گرفتم ولی بین همه این هنرها از آنجایی که همیشه فرش دست باف در خانه جلو چشمم بود، 

سراغ این هنر رفتم و آن را ادامه دادم.»

 لیلا جان قربان 

گره گشایی با تار و پود قالی
گفت وگو با عصمت مربی، كارفرینی که  با تولید نخ  و فرش دستباف

 برای ۵۰ بانوی سرپرست خانوار اشتغال  ایجاد کرده است

با ۲۵ بافنده شروع کردم

او سال ۸۰ سراغ یادگیری فرش دست باف می رود. در 

اولین قدم، بافت تابلوفرش را فرامی گیرد. «ســال ۸۰

آموزش تابلوفرش دیدم. اولین قالیچــه را برای خودم 

بافتم. طرح آن افشــان اســت و هنوز هــم در خانه ام 

هســت. بعــد از آن شروع کردم بــه آمــوزش دیگران. 

دوره های ده روزه برگزار می کردم و کار را به همسایه ها، 

نزدیکان و فامیل یاد مــی دادم. عــده ای را که به کار 

علاقه مند بودند، توانایی و اســتعداد داشتند و تمیز و 

خوب می بافتند به کار گرفتم. هم زمان مواد اولیه کار را 

به علاقه مندانی که می خواستند برای خودشان قالی 

ببافند می فروختم و نمایندگی یکی از شرکت های فرش 

دست باف را گرفته  بودم. روش آموزش را تا جایی که به 

۲۵ بافنده ماهر رسیدم ادامه دادم. بعد از آن آموزش را 

کم کردم و وارد خط تولید شدم. برای ارتباط با اتحادیه 

و گرفتن مدارک مختلف فنی وحرفه ای، سفارش های 

زیادی داشتم. نه تنها از مشهد بلکه از شهرهای دیگر 

هم فرش و تابلوفرش ســفارش می گرفتم. سفارش ها 

بیشتر از شــهر تبریز بود زیرا من سراغ بافت گره ترک 

رفته بودم که یک نوع بافت خاص و سفارشــی است و 

مشتری خاص خودش را داشت. این، خود، نوعی بافت 

صادراتی است. یک  جورهایی مانند مزون دوزی در کار 

خیاطی است که سفارشی و تکی است و تولید عمده 

ندارد. با این روش، به کار ادامه دادیم. موفق هم بودیم 

و سفارش زیاد داشتیم.»

زیرزمین خانه پدری اولین کارگاهمان شد

خانم مربی با بافنده هایی که خود دوره های قالی بافی 

را به آن ها آموزش می دهد و معتقد اســت در کار خود 

درجه یــک هســتند وارد بــازار کار می شــود و تولید 

سفارشی و شخصی بافی را شروع می کند. او کار را از 

بولوار توس و از زیرزمین خانه پدری اش شروع می کند. 

«آنجا ســفارش ها را انجام می دادیم. سی بافنده دائم 

داشتم. هشت نفری هم موقت می آمدند و می رفتند. 

خانم هایی که برای کار می آمدند همه از همان منطقه 

بودند ولی از خود فردوســی، میــدان فهمیده و جاده 

ســیمان هم چند نفری بافنده می آمدند. چند بافنده 

هم در روســتاهای اطراف داشــتم. آن زمان روستای 

اســماعیل آباد و کرغند قاین کار می بردم که در خانه 

انجام می دادند. این خانم ها بسیار به کار نیاز داشتند. 

از طرفی هم برای من مهم بود که بافنده هایم را راضی 

نگه دارم. برای همین، همیشه ســعی می کردم کار و 

سفارش برای آن ها داشته باشم.»

مجبور بودم کارم را تعطیل کنم

برای او هم مثل خیلــی از تولیدکنندگان نیروی 

کاری بســیار مهم اســت و برای حفظ آن ها همه 

تــلاش خــود را صرف می کنــد. بــه شرایــط بد 

اقتصادی زمان کرونا که می رســد، با مشــکلات 

زیادی دســت و پنجه نــرم می کنــد. هرچه دارد 

می فروشــد تا کار را تعطیــل نکند و چــراغ امید 

کارگران خاموش نشــود. «به کرونــا که خوردیم، 

مشکلات زیادی برای من پیش آمد. هرچه را که 

می شد به پول تبدیل کنم فروختم تا کار و بافنده ها 

را حفظ کنم و آن ها را از دست ندهم. شرایط بسیار 

سختی بود. حمایت های ســازمانی چندانی هم 

نبود. به جایی رسیده بودم که مجبور بودم کارم را 

جمع کنم. به ادارات بسیاری مراجعه کرده بودم 

اما فایده ای نداشــت تا اینکه جهاددانشگاهی و 

مهندس احــراری به فریادم رســیدند و با وام ها و 

کمک هایی که کردند نجاتم دادند. در کشــور ما 

حرف از حمایت تولید زیاد اســت ولی وقتی پای 

عمل به میــان می آید حمایتی نیســت. بانک ها 

ســنگ اندازی می کننــد و ســخت گیری هــای 

زیادی برای گرفتن وام دارند. حتی رفتار مناسبی 

بــا کارآفرین ها ندارنــد و بی قانونی هــای زیادی 

می کنند.»


